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  اصلاحات ارضي در خالصجات

  گودرز افتخار جهرمي
  علي محموديان

  4/2/97تاريخ پذيرش:     13/10/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
تـرين اقـدام حـاكميتي در تـاريخ     ترين و جـدي ي اصلاحات ارضي، به عنوان جامعبرنامه

حذف نظـام  كشاورزي ايران، آثار شگرف بر مناسبات ارضي داشت. اثر مهم آن را بايد در 
ها، به عنوان بخشي از دارايي حاكميت مجري رعيتي ديد. وضعيت زارع در خالصه ـ ارباب

ي ها با تـأخير، بـا برنامـه   اصلاحات، مشابه با وضعيت زارعان در اراضي ديگر بود. خالصه
اصلاحات همگام شد. اين املاك، مدعياني متفاوت داشت(زارع صاحب نسق و متصـرف  

(باغ، زمـين، ابنيـه و قنـات)     هااشتن حقوق اين افراد همراه تنوع خالصهساده)، شباهت ند
گذاري شد. براي شناخت تأثير اجراي اصلاحات ارضي بر ايـن  سبب تورم جزيي در قانون

 "دهـد عنصـر   املاك، تحليل قوانين مزبور ضرورت داشت. نتـايج پـژوهش، نشـان مـي    
  اي در تحليل آنها دارد.كنندهنقش تعيين "زمان

  :كليد واژگان
 اصلاحات ارضي، خالصه، خالصجات، مناسبات ارضي، نظام ارباب رعيتي. 

   

                                                            
 استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي  

Email: G_Eftekhar@sbu.ac.ir 
 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي   

Email: a_mahmoodian@ymail.com 
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  مقدمه
بـا كمـي    .1استمتعلق به دولت يا خاندان سلطنتي  ملك معني به »خالصه«لغت  در فرهنگ

بـه   خالصـه  . در اصـطلاح، 2آمـده اسـت  نيـز   همين تعريف در فرهنگ ديگر  تضييق در مصداق،
ه، ع ـالمنفهاي دايـر، بـاير، مسـلوب   زمين ،هاهمچون ابنيه، باغ ؛ املاكيشدگفته مي ياملاك دولت

 .3دش ـها به خزانه واريز مـي درآمد آني كه زمين هاي ها وباتلاقي و منابع آبي مانند قنات كويري،
رقبـات ناصـري.    -3و  شـاه هـاي محمد خالصه -2؛ رقبات نادري -1 دارند: اين املاك سه منشأ

كننـده داده  بـه اسـتفاده   حـدود (كـه بـراي مـدت م    ليهاي انتقاخالصه ها،خالصهگونة ترين  عمده
در جنگ،  بايستميگيرنده مقابل، شدند و در دار واگذار ميل(به تيو هاي تيولي)، خالصهنددش مي

زيـر   كه مسـتقيم ( هاي ديواني) و خالصهبفرستدنيروي سواره و نظامي  ،با اعلام حكومت مركزي
خالصـه بـا    .4اسـت  شـد) ها اخذ مـي وق دولت از آنشدند و حقزارع واگذار مينظر دولت اداره، به 

 ، در مالكيت پادشاهاملاك سلطنتي توضيح كه با اين تفاوت دارداملاك سلطنتي و اموال عمومي 
 و هسـتند عمـوم  متعلق به  اموالبه بعد قانون مدني)  23(موضوع مواد  نيز اموال عمومي و 5است

ها) يا ناشـي از تخصـيص   بيعت مال (مانند سواحل و رودخانهيا ناشي از ط ،هااستفاده عموم از آن
داري بر. شكل بهره6براي احداث جاده زمينمانند اختصاص قطعهراي استفاده عموم است؛ ها بآن

 7.سـال بـود   5 تـا  3بـراي مـدت   اجاره بهاء ثابت  ميزانداري با بيشتر به شكل اجاره ،هااز خالصه
. ايـن مقـررات   نـد ها وضع كردبراي خالصه ي، مقررات گوناگونهسال 70تقريباً  ايرهدوها در دولت

   .استنامه و دستورالعمل ينقانون، آي 40شامل نزديك به 
سـال   70اقـدامات دولـت در طـول ايـن      ،كلياين اراضي، بايد به شكل تشريح حقوق  براي

كارهـاي   بـه سـبب   ،شـاه  كـه  گوناگون داشـت  يهاقريهدولت  ،مشروطهبررسي شود. در دوران 

                                                            
 ».خالصجات«و » خالصه«. ذيل واژه 401. ص 1371 هشتم چاپ اميركبير، انتشارات فارسي، تهران، حسن، فرهنگ عميد، .1

  ».خالصه«فارسي، انتشارات امير كبير. ذيل واژه  معين، محمد، فرهنگ 2.

اساسـنامه سـازمان    3(مـاده   بودنـد ذشته نيز جزء خالصـه  هاي گغير از اراضي مزروعي، ابنيه و بناهاي باقيمانده از حكومت .3
 ). 1364ميراث فرهنگي مصوب 

 .425، ص 1377شركت انتشارات علمي فرهنگي، ، تهران، مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميريلمتن،ا.ك.اس.  4.

  .114گلشن،ص، چاپخانه 2536سوداگر، محمد، نظام ارباب رعيتي در ايران، چ اول، اسفند  5.
، شـماره  1329مهر مـاه   ي اول؛ شهريور و ز خالصجات،كانون وكلا،دورهحسيني تهراني، مرتضي؛ تشخيص اموال عمومي ا .6

  .9.ص 17و  16
  50پيشين؛ ص سوداگر، 7.
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در  و بـود  »وزارت ماليـه «عهـدة  بـر  ، اين اموالادارة  كرد؛ بنابراينها را اداره نمي، خود آنترمهم
اجـاره دادن و گـرفتن    ،خانـه ايـن وزارت وظيفـة  . شدواگذار به نهادهاي ديگر  ،مقاطعي اين وظيفه

و مـزارع   هـا ايـن ده  2.هزار روستا بـود  ششاين روستاها  كه تعدادبود. گفته شد  1»مالكانهبهرة «
خوزستان و ها، در شمال كشور، بسياري از آن. اهميت داشتندشان كيفيت مطلوب به سبب ،دولتي

 ه كـردن ادارشـيوة   مخـتص بـه   ،آن از قبل و هيقاجار ةدور در اقداماتعمدة . ندسيستان واقع بود
 ،پهلوي اولدورة ادامه در . در 3الماءالارض و حقميزان بهره، حقه، راجاشيوة ؛ مانند بود هاخالصه

جانشـين   يـك  نـدن قبايـل،  ماننـد كوچا  ،نظامي و هاي مختلف سياسي، اقتصاديبر اساس برنامه
 گذاري؛ حفظ امنيت و گسترش سرمايه ،هاي نظامياحداث پادگانو  داث كارخانهاح كردن عشاير،

تصـميم بـر تـرك     پهلـوي دوم دورة . در يافـت افـزايش  ه تعداد آنها رابه همها تصرف در خالصه
در ميزان و ،  هااصلاحات ارضي و واگذاريمانند  سياست اقتصاديعمدة  كشاورزي دولت بود لذا

اراضي  مربوط بهمقررات  كاملكه با اجراي  ايگونهبه  مالكيت اين اراضي تأثير زياد داشته است؛
اولاً بسيار  ماند،ميو اگر مالكيتي هم باقي  كردها را واگذار ميآن پنجاهدهة دولت بايد تا  ،خالصه
واگـذار  جامعـه   منفعـت  براي هاآن ةباقيماند نبود و ثالثاًثانياً جزء اراضي مرغوب سابق  بود،ناچيز 

بـه   ،در اين دوره.بودكم ،آنهاواگذاري  ،پهلوي اولدورة آغاز  وقاجاريه دورة در اواخر . نشده بودند
د. رسـيدن خالصجات به فروش ميهمة  ، بايد1334ب سال ات مصوجقانون واگذاري خالصموجب 

  . اجرايي شدبعد از اجراي مقررات اصلاحات ارضي اين قانون 
تقـارن زمـاني   تلاقـي و  توجـه بـه    نيازمند ،دولتي هايهاراضي د درانجام اصلاحات شناخت 
اي هـيچ مقـرره  ، 4ت ارضـي اصلاحا است. در قانونت فوق با قواعد اصلاحات ارضي اجراي مقررا

 ،در مـتن قـانون اصـلاحات    .نهول اصلاحات ارضي شدند يا اراضي دولتي مشم كه ددانمينشان 

                                                            
 مالكـان  بهره ارضي اصلاحات موات و باير اراضي مالكانه بهره و اراضي تقويم نحوه و تكليف  تعيين ضوابط يك ماده د بند 1

، نمايـد  مـي  دريافت سالانه طور به متصرف از دولت كه زراعي محصول پولي معادل از مشخصي نسبت را مالكانه بهره: 1390
 .است تغييرات كمي با معني همان منظور كشاورزي عرف در. كند مي تعريف

 .115،ص 1360چ اول مهر  غلامحسين، ترجمه متين، مناسبات ارضي در ايران معاصر، بديع الزمان، شمس الدين تبرزي، 2

  .3/3/1301 تصويب تاريخ الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتيالارض و حققانون حق 3
قانون اصلاحي قـانون   و با عنوان است. بعد اين قانون به كلي اصلاح 1338اسفند ماه  24مصوب  اصلاحات اراضي قانون  .4

  اجرا شد. 1340اصلاحات ارضي نوزدهم دي ماه 
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نيز اشخاص تابع قانون مقنن  ،1استيك ده شش دانگ  ،آمده بود كه حداكثر مالكيت هر شخص
 بـود؛ يـك شـخص حقـوقي    يز ندانست و دولت را اشخاص حقيقي و حقوقي مي اصلاحات ارضي

سـطحي   اما نه ايـن تفسـير   ؛بود ، يك ده شش دانگحداكثر مالكيت دولت هم در كشور بنابراين
اين  ،بود اصلاحات آمده انونِحل زارعان اين اراضي باشد و نه ساير ضوابط كه در قتوانست راهمي

نمونه تصور اينكه دولت بايد فقط يك ده داشته باشد و مـازاد را ماننـد بقيـه     براي داشت.معنا را 
 ،هـم  نگاه كلي به قـوانين اصـلاحات ارضـي   بعلاوه؛د. وبنمعقول  ،اشخاص به خودش واگذار كند

مشمول اصلاحات نشـدند. تبليغـات سياسـي و     ،يدولت هايكه زارعان و ده اين استدهندة نشان
لـت  كـه دو بـود   گوياي ايننيز  2و محمدرضا پهلوي ارسنجاني مانند اظهارات مجريان اصلاحات

 ؛بـوده اسـت  ارضي واگذار كرده و در ايـن موضـوع پـيش قـدم      اراضي خود را  قبل از اصلاحات
 هتعيين تكليف شد يدولت هايود كه اراضي دولت و دهشعلوم ميم ،اين اظهاراتراساس بنابراين ب

در اراضـي   ، زارعـان اول و دوممرحلة با گذشت زمان و اجراي مقررات اصلاحات ارضي در . بودند
 دولتـي  هـاي ولي در اين مقطع هنوز برخي از ده ؛اشخاص خصوصي و وقفي، صاحب زمين شدند

قانون  ،نبودعادلانه  از دريافت زمين، اراضي خالصه نچون محروم كردن زارعاو واگذار نشده بود 
 ،دولتـي  هـاي هدبر ايـن اسـاس زارعـان     تا 3تصويب شد )20/4/1346خالصجات ( انحلال بنگاه

 درصـلاحات ارضـي   ا . از سويي،خير بوداين تصميم با تأ .دشونمشمول مقررات اصلاحات ارضي 
اشت. همچنين امـلاك  ها نيز وجود دحوالي شهر در شهرها وخالصه  كهحالي؛ دراجرا شد روستاها
؛ بنـابراين مقـررات   هاي دايـر هـم زارع نداشـتند   زمينهمة فقط زمين داير نبود و  هادر ده دولت
ا توجه به تورم مقـررات و  ب .وندشمياجرا كنون كه تاها تدوين شد چيدگيبراي حل اين پي خاصي

تشـريح وضـعيت حقـوقي     ،هاي ناشي از نوع خالصه،محل وقوع،و زمان تصويب مقـرره  پيچيدگي
 ـخالصه با در نظر گرفت رغـم گذشـت نـيم قـرن از اصـلاحات       ين اين عوامل اهميت دارد زيرا عل

هنوز هم تحقيقي در خصوص نحوه اجراي اصلاحات ارضي در خالصجات انجـام نگرفـت    ارضي؛
پـردازيم تـا بـه ايـن      ـ تحليلي به اين موضوع مـي  بنابراين در اين نوشتار با روش مطالعه توصيفي

                                                            
حداكثر مالكيت كشاورزي هر شخص در تمـام كشـور يـك ده ششـدانگ     « :انون اصلاحي قانون اصلاحات ارضيق 2ماده  .1

 .»خواهد بود

محمدرضا، به سوي تمدن بزرگ، تهـران،  ؛ پهلوي،  47-42، صص 1345؛ چ اول دي ماه . پهلوي، محمدرضا؛ انقلاب سفيد2
 .به بعد 57ص 2536

 ، همين قانون است.ين نوشتار منظور از قانون انحلالدر ا .3
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ك دولتي اصلاحات ارضي چگونه انجام شد؟ براي پاسـخي  سوال كلي پاسخ داده شود كه در املا
   .شودبررسي مي ،هاض و احكام قانوني خالصهاين فرودر اين جستار، دقيق و جامع به اين امر، 

 بـه بعـد)   1339( از اجراي اصـلاحات ارضـي  هرگاه قبل مينجا لازم است بيان گردد كه در ه
منتقل ، 1قوانين عام  استناد يا به قانون خاصشخصي به موجب ها به يا قسمتي از آنخالصجات 
يـا   را اداره ملك آناين شخص ممكن بود خود است.مالك » گيرنده« ،از تاريخ انتقال ،شده باشد

و در  بـود ملك خصوصي وي اين ملك، چون در فرض اخير،. كردميزارع در آن كشت وسيلة به 
تصـرف و  شيوة سبب . اين شمول به 2شدمالك مشمول اصلاحات ميكرد، كشت مي »زارع« آن

 ،سرپل ذهاب يـا لرسـتان  منطقة مثال شخصي در  براي ؛خالصه بودن ملكريشة نه  بودآن ادارة 
زمـان شـروع اصـلاحات اراضـي      اگـر در  ،آمـد ميش در، اراضي خالصه به ملكيتنيناوبه موجب ق

 ؛شـدند اين اراضي مشمول اصلاحات ارضي مـي  ،كردميكشت نخود در آن زمين گيرنده، شخص
خالصـه  ، تا شروع اصـلاحات  ابتدا. اگر از مالكخردهبود، خواه مالك بزرگ ،كنندهخواه اين دريافت

در زمـان   ،كشـت شـيوة  بنـابراين   شد؛نميقواعد اصلاحات ارضي  مشمول ،دبه زارع نسپرده بورا 
ملكـي را   ،قبل از اصلاحات شخصي فرضي،در  ممكن بودلذا  .بودشروع اصلاحات ارضي ملاك 

موجـب  عمـلاً   دو نكتـه  امـا  كـرد مـي  واگـذار را  آن بايسـت مي ،با شروع اصلاحات ،خريده باشد
خريـد   ،صـلاحات ارضـي  با هياهوي سياسي نزديـك بـه اجـراي ا    -1: شداين اتفاق محدودشدن

شـش  بـيش از يـك ده   نبايـد  اراضي خالصـه  خريدار براي واگذاركردن،  -2 خالصه محدود شد و
ها قبل از شروع اصلاحات با رعايت تمـام  واگذاري خالصه البته گاهي 3مالكيت داشته باشد.دانگ 
آمد كـه ايـن    ميوضعيتي پيش  نهايت در زد و، در عمل به بزرگ مالكي دامن 4قانونيهاياحتياط
  .نددمشمول اصلاحات ارضي ش ،به عنوان ملك خصوصي افراد ،اراضي

اصـلاحات  شـروع  بعـد  واگـذار شـده    خالصـه  مقطع واملاكي كه محل بحث اسـت؛ بنابراين 
براساس قانون عام فروش خالصجات (مصوب  ،خالصه فروش اراضي 1338 سال بعد از اند. ارضي
امـا در برخـي    فروختـه شـد؛  دولتي تعداد زيادي از املاك  ،ارضيبود. تا شروع اصلاحات  )1334

                                                            
  1334قانون فروش خالصجات مصوب  1.

   .قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي 1ماده  2.
 قانون). 2(ماده  ات ارضي مقرر شد.نكته دوم ناظر به رعايت تحديد مالكيت است كه در قانون اصلاحي قانون اصلاح. 3

  .435منبع پيشين، ص  لمتن؛ 4.
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 اين اراضـي عدواني نيز برخي به فروش نرفت. ي هايخالصه ،اناطراف تهران و خوزست نقاط مانند
 و خصوصـي  اربابـان  املاك در زارعان ساير مثل ،اراضي اين زارعانِ از بسياريرا تصرف كردند. 

 را هـا آن از بخشـي  دليـل  همين به دانستند؛مي هاده و اراضي اين مستحق را خود اوقاف، اراضي
راضـي اربـابي خصوصـي صـاحب زمـين      دولتي مانند زارع در ازارع در اراضي  اگر .كردند تصرف
ادعـاي   ،و در اراضـي دولتـي  نپردازنـد  حقوق دولـت را  خواستند مياين افراد  ،يد و از سويش نمي

درآمـد بسـيار    و همچنـين  اهداف كلانبه سبب دولت  ،. در اين دورهناعادلانه بود ،مالكيت كنند
عـلاوه  . بـود ن براي متصرفاحقوقي شدن قائل و مايل بهد فشار آوربه زارع  مايل نبود 1،زياد نفت
ين نوع املاك را تصاحب كردنـد. توليـدات   ا ،قوانيني كه اشاره شد براساسسابقاً بسياري بر اين، 

بـه دليـل نداشـتن    و دولـت   2قطعه قطعه شدن اراضي رو به نقصـان بـود   سببكشاورزي نيز به 
براي كمـك بـه افـزايش توليـدات و حمايـت از      همچنين  ،ماندهاراضي باقيكشت فرصت براي 

 ه را واگـذار كنـد؛  مانـد املاك بـاقي لازم دانست كه  ،اين بخش در هاي فعالمؤسسات و شركت
را تصويب كرد كه از اين تـاريخ واگـذاري    بنگاه خالصجات قانون انحلال 1346بنابراين در سال 

تـابع ايـن    ،لت در اين املاكهاي كشاورزي دوحقوق اشخاص متصرف و سياست ،املاك دولتي
، جـدا شـدن دو   در تقارن با اصلاحات ارضي صهنظام قرار گرفت. براي شناخت دقيق وضعيت خال

 مقطع از هم ضروري است:

بعد از اصلاحات ارضي و قبل از قانون انحلال  يواگذار شدهي املاك خالصه .1
  بنگاه خالصجات 

براسـاس قـانون   هـا  ل، واگذاري خالصـه انحلابعد از شروع اصلاحات ارضي تا تصويب قانون 
تعـدادي كمـي از    كـه ؛ چنـان شـد نمـي گونه خريد و فروشي توان گفت هيچنمي بود. 1334سال 

وضـعيت   كرد، راغب به احيـاي در جريان اصلاحات ارضي به شدت تنزل  شانمالكان كه مالكيت

                                                            
  به بعد. 50ص ،1366 محمدرضا نفيسي، تهران: پاپيروس،ه ، ترجم1(همايون) كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ج  محمدعلي 1
علـي   آذرنـگ، منـوچهر،   .؛115ص  1384 ،حات ارضي در ايران، تهران، نشـر نـي  عميد، محمد جواد، كشاورزي فقر و اصلا 2

  .245، ص 64، ش 1386بخارا، آذر و اسفند هاي شكست اصلاحات،  اميني و ريشه
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، كردنـد مـي گـذران زنـدگي   كه از طريق اين اراضي  افرادبرخي از  داري سابق خود بودند يازمين
  1.مايل به خريد بودند

ارضي همزمان بـا فـروش   اما اجراي مقررات اصلاحات ؛ها نشداصلاحات ارضي شامل خالصه
با توجه به تقارن زماني فروش خالصه و اجراي مقررات كه  شدال ؤاين سموجب طرح  خالصجات،

بـه   ترديـد  كـرد؟ يدا ميبرابر قواعد اصلاحات پ وضعيتي درها چه خريدار خالصه ،اصلاحات ارضي
 را قانون اصلاحات ارضي حداكثر مالكيت هر شخص. به خاطر قواعد اصلاحات است وجود آمده،

تحديد مالكيت شـامل آينـده هـم    در تمام كشور به يك ده شش دانگ محدود كرد. حال آيا اين 
گونـه  هرنتيجـة  در بـوداز تـاريخ اجـراي قـانون،     قانون اصلاحي آمـده   5درمادة  چرا كه د؟!شمي

. اگـر كسـي   بيشـتر شـود  يك ده شش دانگ  نبايد ازمجموع مالكيت اراضي هر شخص  ،قرارداد
، آيـا ايـن منـع قـانوني     شدمي بيشترمالكيت وي از يك ده شش دانگ  خريد وميخالصه  اراضي
توانسـت اراضـي   مـي  ،2شدميدوم  اصلاحات ارضي مرحلة ؟ مالكي كه املاك او مشمول داشت
شمول مقـررات  ا مآي ،دكررا كشت ميآن ، اگر زارعدريافتدريافت كند يا خير و درصورت  خالصه

  د؟شاصلاحات ارضي مي
طبـق   ،خالصـه اراضي  خريداراما  ؛وجود دارد بايد گفت براي شخص حقيقي چنين محدوديتي

هكتار زمين داشته باشد. مبناي تقسيم زمين در ايـن   30بيش از  ،نبايد هنگام خريد ،1334قانون 
و در  10حـداكثر   ،خالصـه دايـر در اراضـي آبـي    گيرنـدة  . است شخص كشاورز بودن خود ،قانون

در برابـر   يسـد  تواسـت كرد. اين مقررات اگرچـه نمـي  هكتار دريافت مي 15حداكثر  ،اراضي ديم
كـه  به ويـژه ايـن   .دادميكاهش را اران اراضي خالصه خريدمصداقي دامنة شك بي ،مالكان باشد

، مختار بودند و طبيعـي بـود   يك ده براي خود مالكان در انتخاب3مطابق قواعد اصلاحات ارضي 
 ،نخستمرحلة مالكان مشمول  بنابراين كنند؛انتخاب  راتر و داراي درآمد بيشتر بزرگ دهآنان كه 

كردنـد؛ در نتيجـه   هكتار را انتخـاب مـي   30ر دهي مازاد ب ،با در نظر گرفتن مساحت و مرغوبيت
. اگر به بودنخست نمرحلة اين خالصه مشمول گيرندة  لذا عملاً توانستند خالصه دريافت كنندنمي

                                                            
  كند. يد مييل بنگاه خالصجات اين برداشت را تأتصويب قانون انحلا 1.
ني است اند كه بيش از ششدانگ يك ده مالكيت داشتند و مالكان مشمول مرحله دوم منظور مالكا مرحله اول شامل مالكاني .2

نـك:   كردنـد.  يت داشتند و خود شخصاً زراعت نميده مالك هكه در مرحله نخست شش دانگ يك ده يا كمتر از شش دانگ ك
 .1341و قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي  1340قانون اصلاحاي قانون اصلاحات ارضي

 .2ماده  :اصلاحي قانون اصلاحات ارضي قانون .3
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 پرداخـت، مـي با زارع به كشـت زمـين خالصـه    و  ودهر دليلي هم شخصي خالصه دريافت كرده ب
ه مراحل دوم و سوم اصلاحات زيرا مقررات ناظر ب شد؛نميدوم مرحلة مشمول مقررات اصلاحات 

زارع كشت وسيلة شد كه در زمان تصويب قانون اصلاحات ارضي به مالكاني را شامل مي ارضي،
كه از سوي ديگر تصور اين قانون قرار نگرفت.قلتّ كميت مالكيت مشمول سبب به اما  ؛ددنكرمي

 ،كه بعد از خريد، دولتاين يا ،و به زارع بدهد دولت همان را بخرد و خالصه به فروش برسد زمين
امـري دور از ذهـن    ،ببندديا با وي قرارداد اجاره  ،را به زارع بدهدرا مكلف كند كه آنمالك جديد 

رعيتـي بـه   ـ  بود كه در نظام اربابايي به زارع مقنن نگاه، اصلاحاتدوم مرحلة . در واقع در است
شد تا حق كشت زمين ارباب را به حـق  و حمايت دولت  لطفها رنج و محنت مشمول خاطر سال

ها زودتر از فروش خالصه -1كند: اين برداشت را تأييد مي تملك همان زمين ارتقاء دهد. دو نكته
صـرف  و  رع و مالـك مـدنظر نبـود   مناسبات زا ،هاو در فروش خالصه شروع شداصلاحات ارضي 

بـراي  اگـر  لـذا  . شدلحاظ  (برخلاف اصلاحات) ضاشتغال به كشاورزي و تقسيم به صورت مفرو
زيرا تا قبل  ؛نداشت موجبي براي حمايت از اين زارع وجود ،كردميكار  زارع كشتريدار خالصه، خ

در نتبجه  ؛كرد و ارباب او دولت بود و براي دولت وضع زارع مهم نبود، زارع در آن كار مياز خريد
مبـاني   يكـي از  از طرفي .مشمول قواعد اصلاحات دانستوي را توان به صرف تغيير ارباب، نمي

ر خالصه بعد از اصلاحات ولي خريدا ؛بودهاي تاريخي مالك به زارع جبران ستم ،اصلاحات ارضي
تاريخي و ستم بين زمينة  ،محدوديت زماني سبببه  ،بود چه جانشين ارباب سابق شدهاگر ،ارضي

زارع از  ،در ايـن قـانون   انحلال خالصـجات اسـت.   قانون ،موضوعدومين  -2 ها وجود نداشت.آن
به وي همان را  ،را به رسميت بشناسد زارعنسق مكلف شد  ،سازمان اصلاحات .ستجدامتصرف 

كه از نظـر   دهدمياين رويكرد نشان  .دبيني كنپيش ي، مقررات خاصانتقال دهد و براي متصرف
وجـود  كـاران  تي هم بـين كشـت  نبود و اولوياً حمايت از زارع مطرح در اراضي خالصه صرف ،مقنن

نوع زمين از مالكيـت دولتـي بـه فـرد      ،چه با خريد ملك توسط يك شخصاگر سويي،از نداشت.
و بـراي   خـارج  1339اين انتقال هم منطقاً از وضع و حـال زارعـان سـال     ،شدداده ميخصوصي 

خريـدار  كه اين نتيجهبعد. مهم بود نه لزوماً زارعان  1339مقنن اصلاحات ارضي وضع زارع سال 
  است: گفتني .شدنميخالصه در اين مقطع، مشمول اصلاحات 
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 براسـاس  بايد ،خريدار تعهدهاي و خالصه ملك به ناظر قرراتم ،تملك نحوة خريد، شيوة  .1
 شمولم ،رفتمين فروش به زماني محدودة اين در ايخالصه اگر .باشد) 1334(قانون اين
  .شدنمي قانون اين

 دولتي مؤسسات نياز دمور هايخالصه -1: استثناء دو با بود هاخالصه همة شامل واگذاري .2
. باشـد  رسـيده  مجلـس  هايكمسيون تصويب به قانون، ياجرا زمان در هاآن فهرست كه

 ملـك « كـه  يهـاي خالصـه  -2. داشتند را خود خاص قانون نيز طبيعي هايجنگل و مراتع
 دربـارة  ثالـث  شخص كه بودند ياملاك ،غيرقطعي مالكيت از منظور .دبودنن دولت »قطعي

 چنـين  روجخ ـ .شدمي طرحم قانوني مراجع در حق اين بايد البته .داشت حقي ادعاي هاآن
 در خصـوص بـه  ،گذشته هايدوره در كه بود دليل بدين ،فروش قابل خالصجات از اموالي
 در بنـابراين  احجـاف؛  بـا  يـا  شدند حاصل مصادره اهر از هاخالصه از بخشي شاهرضا دورة
 خـود  حـق  احقـاق  دنبال به مالكان از بسياري ،لصجاتخا فروش براي دولت اعلام زمان
- مي پيش خريداران ضرر مانند ديگري مشكلات هاخالصه از دسته اين فروش با نچو .بودند

 از حاضـر  حـال  در. كرد تغيير 1346 سال در رويكرد اين. بود ممنوع اموال اين فروش لذا ؛دآم
 .ندارد وجود فوق شرايط تحت عام قواعد قالب در ادعا طرح براي منعي ،قانوني نظر

 بـه  مسـتقيم  اشـتغال  صـرف  بـه  منـوط  ،كشـاورزان  بـه  مزروعـي  اراضي واگذاري امكان .3
. نبـود  زارع يتصـرف  زمـين  لزومـاً  هم ،خريد قالب در خالصه زمين دريافت. بود كشاورزي

 صـورت  بـه  واگذاري و هكتار 15 ديم زمين و هكتار 10 حداكثر آبي زمين واگذاري مقدار
 هـاي ده در سـاكن  ديگـرِ  اشـخاص  بـه  زمين، مازاد واگذاري امكان .بود مفروض قطعات
 . بود نجار و ورپيله مانند دولتي

 و شـد مـي  فروخته وي به ،عرصه ،بود خودش به متعلق ،زارع احداثي اعياني دوره، اين در .4
 مبلغ اين شدن بالغ با و دشمي دريافت الارضحق بابت ارزيابي قيمت% 80 ،خريدنمي اگر
 زارعان سكونت براي شده ساخته اعياني .شدمي يد خلع زارع ،اعياني قيمت به الارضحق
 در زارع سهم جزء ،آن مازاد و شدمي داده هاآن به رايگان متر 1000 ميزان تا آن عرصة و

 . گرفتمي قرار يديم زمينِ هكتارِ 15 نصاب حد

 بـه  تفكيـك  از بعـد  مـازاد  و كسـر  هاآن از مؤسسات نياز ابتدا :شهرها در مسكوني خالصه .5
 توانسـت مـي  دولت. شدمي واگذار خاص شرايط با دولت كارمندان به متري، 500 قطعات
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 عمـومي،  بـاغ  احـداث  براي فرهنگ، ارتوز و بهداشت وزارت شهرداري، به را اراضي اين
 ،مؤسسـات  ايـن  بـراي  تخصيص و نياز اعلام ولي كند؛ واگذار رستانبيما و مدرسه پارك،
 .شدمي ثابت بايد

 آن در بايـد  ولـي  بـود؛  دولتـي  مؤسسـات  بـه  هاخالصه واگذاري امكان ،شهرها و هاده در .6
 ينيـاز بـي  معنـاي  بـه  ،اشـخاص  بـه  اراضـي  ايـن  واگذاري. شدمي انجام زماني محدودة
 سـات مؤس نيـاز  به تواننمي ،طولاني زمان گذشت با. است اراضي اين به دولتي مؤسسات

 .كرد تمسك هاسال آن در دولتي

 نظـر  در... و مدرسـه  بهـداري،  احداث براي هاآن ابتدا :شهرها و هاده در دولتي هايساختمان .7
 .دشدن مي واگذار اشخاص به يا خيريه امور براي ،مؤسسات نيازيبي درصورت و شدند گرفته

 و هـا حمام نبارها،اآب مانند ؛است شده تقسيم كشاورزان بين كه اراضي در دولتي بناهاي  .8
 .شدندمي ادهد زمين گيرندگان به مشاعاً هاآسياب

 طبـق  منـاطق،  آن حفـظ  و امنيتـي  مصـالح  سبب به ،مرزي و عشايري مناطق خريداران .9
 100 تـا  كميسـيون  تصـويب  و كشاورزي وزارت پيشنهاد با توانستندمي ،كميسون مصوبة
 و نـامبرده  فـوق  مصـوبات  در بايـد  عشاير و مرزي نقاط گيرندگان از .دريافت كنند هكتار

 نادرسـتي  يـا  درستي. باشد درست هاآن به فروش تا شود نوشته موضوعي چنين ضرورت
 .بود گفتهپيش نهادهاي اختيار در ،قانوني نظر از و ناپذيرخدشه ضرورتي چنين

 ،مـدارس  و هـا دانشكده دانشسراها، مانند دولتي مؤسسات براي و المنفعهعام امور براي .10

 1.بودممكن  خالصه اراضي از منديبهره امكان

كس كه تا قبـل از  تابع ضوابط خاص بود. هر 1314ز سال اراضي خالصه در خوزستان ا .11
د. ش مي كرد، آن خالصه به وي دادهها را آباد ميآن 16/4/1314مطابق ماده واحده  1334

 1334هاي خوزستان تابع قانون فروش خالصـجات   فروش خالصه 1346تا  1334از سال 
 بود.

ه سـازمان  عمده اين مقررات مربوط ب اند.مقررات ناظر به فروش خالصجات قواعد آمره .12
 كننده، نوع خالصه، شرايط گيرنده و ميزان و نوع مال واگذار شده است.واگذار

                                                            
 باشد. مي 1334ن در قانون فروش خالصجات احكام مقناين موارد  .1
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رشد توليد در كشاروزي.  و خرده مالك حمايت از -1ه سبب ب،خريدار خالصه تا ده سال .13
 توانسـت آن را بفروشـد؛  نمي ،به جهت وصول قسطو ها فروش خالصه بودن ياقساط -2

را » فروش حقِ« ،خريدار؛ چون شدميوعيت، سبب بطلان قرارداد بعدي تخلف از اين ممن
فروش بعدي باطل اسـت.  براي مدت ده سال نداشت و ي حق تمتع، ياسقاط جزبه عنوان 

فروش ملك را به زارع نخست فسـخ كنـد. چـون در     توانست، دولت ميمطابق قواعد عام
اساسـاً تخلـف    ،تخلف شرط فعل منفي حقوقي با ماهيت سلب حق تمتع آن عمل حقوقي

و تشـكيل يـك   عدم اقدام به انجـام آن   ،پذير نيست و منظور از شرط در اين مواردامكان
آن را به شخص ديگر واگذار كند.  بعد از فسختوانست دولت مي است. ظاهر عمل حقوقي
خود بـه سـبب    نيز معمولاًگيرندگان تا عمل. بيشتر در مقام تحليل است  اين ضمانت اجرا

 كردند. را واگذار ميآن زمين كمتر  ،نياز

مؤسسـات   به ترتيـب بـه   بعد از آماده كردن،باتلاق وكوير) را دولت مانند ( هاي مواتزمين .14
گـذار  داوطلبـان كـار كشـاورزي وا    به را ادمازكشاورزان غيرمحلي و  ، كشاورزان محلي،دولتي
را كرد و احياء  نمي را آبادها ، عملاً آنهاي مهم در بخش صنعتاولويت سبببه دولت  كرد. مي

 كرد. واگذار مي ـهكتار1500تا سقف ـ  هاي ايرانيبه اشخاص و شركت

گـاهي در قالـب بـاغ و     1334قبـل از سـال    متصل به شهرها را نزديك يا راراضي باي .15
را بـه   آبادشـده  اراضـي ين ا مكلف بود 1334تا سال كشاورزي ادارة كردند. ميآباد  مزرعه

 واگذار كند. احياكنندگان

ء بـه اشـخاص   احيـا ر را خود احياء كند يا بـراي  اراضي باي داده دولت اجازه ميقانون ب .16
 واگذار كند. ـهكتار 500تا سقف  ـديگر

ون حـاكم در  تـابع قـان   ،فروشي از اراضي خالصه كه محل نزاع باشدو درحال حاضر هر خريد 
 اعمـال قواعـد نـاظر بـر     بايد به تفسـير و  هاي مذكور،توجه به نكتهبا زمان خريد و فروش است. 

  پرداخت. 1334-1346هاي جات در سالفروش خالص

  خالصجاتب قانون انحلال تا تصوي هاي واگذارنشدهخالصه .2
از  همانـد ي باقيها. خالصهتصويب شد »خالصجاتبنگاه انون انحلال ق« 1346ماه تير 20در 

وجـود  نـزاع بسـياري    ،مقـررات آن دربـارة  كه  گرفتتابع نظام خاص اين قانون قرار  ،مقطع قبل
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لـذا بـراي    ؛و محـل وقـوع تفكيـك شـدند     اظ موضوعها از لحخالصه ،. در اين قانونداشته است
  :شدتفكيك قائل  ،بين دو فرضبايد ها شناخت وضعيت حقوقي آن

   1346در سال شهر محدودة هاي خارج از خالصه 2.1
عرصـة  كـويري و همچنـين    المنفعه، باير، باتلاقي،ها، مزارع مزروعي، مسلوبها، دهباغهمة 

سـازمان  حقـوق و دعـاوي بـه    كليـة  بـا   خـارج از شـهر  محدودة اعياني احداثي اشخاص واقع در 
  :عبارت است از ،هاآندربارة هاي خاص اقدامواگذار شد.  اصلاحات ارضي
را به پيشنهاد سـازمان   بناهااين  توانستسازمان اصلاحات ارضي مي :بناهاها و الف) ساختمان

هـاي  هـا يـا اتحاديـه   ها و ايجاد تأسيسات شركترفع نيازمندي برايمركزي تعاون روستايي 
  .واگذار كند رايگان ،تعاوني
هاي واقـع در  باغ 1نامه معاملات دولتيمكلف بود طبق آيين ،مان اصلاحات ارضيساز ها:ب) باغ

حـق  ن ساكن محل بر ساير خريداران در شرايط مسـاوي  ها را به مزايده بگذارد. زارعاخالصه
  .تقدم داشتند

تعـاوني  به شـركت   ،كميسيونهاي ارزيابيبا ها قنات معدني: هايآب و هادنها، معج) قنات
نـه و  با هزي بودند،  قنات نيزداران آن شركت سهام ،د. چون زارعانمحل وقوع قنات واگذار ش

 سـند  كهاين از اعم خالصه معدني هايآب و هادنمع كليةد. شتشريك مساعي همه اداره مي
  .2دش واگذار يداراي و اقتصاد وزارت به ،باشد نشده يا شده صادر دولت نام به مالكيت

بعـد از  توسـط اشـخاص    غيرقـانوني  اعياني احـداثي براي  د) اعياني احداثي توسط اشخاص:
عيان مستحدث از تعيين تكليف اراضي مزروعي و ا قانون « مقررات مفصلي در ،قانون انحلال

در نظام حقـوقي   3د.شبيني پيش"1354.4.29مصوب  و مزارع خالصه هاهطرف اشخاص در د
 ،؛ با وجـود ايـن  4كنددر ملك وي تصرف  ،بدون اجازه مالك تواستهيچ شخصي نمي ،ايران

متصـرفان  مقـرر شـد كـه     به همين دليل تنهـا  چندان مايل به مجازات متصرفان نبود؛دولت 
  :زير بودمقررات  . اين امر براساسدنبهاي عرصه را بپرداز

                                                            
  .1349.12.27مصوب  نامه معاملات دولتيآيين .1
  .خالصجات انحلال بنگاه قانون 8 ي ماده .2
  از اينجا به بعد منظور از قانون تعيين تكليف؛ همين قانون است كه به صورت مختصر بيان مي گردد.- 3
  .، ضمانت چندان محل توجه نباشدبقاي دائمي عينين شايد،  به جهت در مورد زم .4
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 ، از. مـازاد آن بودبناي اعياني احداثي زارعان برابر زير، معادل ده هدشواگذارعرصة حداكثر  .1
، »تعيين تكليـف  «قانون 2مادة طبق آن را  ،د و سازمان اصلاحات ارضيشمي گرفتهزارع 
  .دادمنافع عام اختصاص مي براي

تعيـين  «قانون  3كميسيون موضوع ماده وسيلة گذاري و به قيمت عرصه بدون اثر سرمايه .2
قـرارداد خصوصـي بـين صـاحب      براسـاس پرداخت قيمت نحوة  1د.ش، تعيين مي»تكليف

شد و در صـورت اقسـاطي بـودن،    مشخص مي 2»هاوزارت تعاون و امور روستا«اعياني و 
 بود. سال پنجحداكثر مدت اقساط 

  .شدمياحداث  20/4/1346تا تاريخ  بايستمياعياني  .3
ظرف شش ماه بايد بـراي امضـاء اسـناد انتقـال     فرد از تاريخ ابلاغ نظر قطعي كميسيون،  .4

 آن ،ضمن تعيين ارزش اعيانيوزارت تعاون و امور روستا ها ،وگرنه ،كردميعرصه مراجعه 
 .كردميو صاحب اعياني را خلع يد  يا در صندوق ثبت توديع پرداختميرا 

د. نبپردازجهادكشاورزي به را تا تاريخ انتقال سند، الارض بودند حق صاحبان اعياني مكلف .5
شـد. در صـورت   الارض با توافق صاحب اعياني و مديريت جهاد كشاورزي تعيين مـي حق

 .بودحل راهبهترين  ،نظر كارشناس رسمي دادگستري ،توافق حاصل نشدن

 باشد. 3»هاي كشاورزيقطب« طرح و بايست در؛ نميهااعياني احداثي در خالصه .6

 د.شداثي به اشخاص مزبور واگذار مياح اعيانيعرصة شرايط فوق  مطابق

 از اينجاست كه اصلاحات ارضي در خالصجات اجرا شد. :شهرمحدودة هـ) اراضي خارج از 
  :تفكيك قائل شد دايرزمين داير و غيربين بايد  ،با توجه به قوانين موجود

 هاي دايرمينز. 1

 :استتفاوت  ،متصرف صرفاً با شخصِزارع صاحب نسق  بين زمين دايرِ

                                                            
 ـ امور و تعاون وزير از مركب هيأتي وسيله به ...متصرفين حقوق ساير و اعيان ارزيابي«: 3 ماده .1  و كشـاورزي  وزيـر  ـروستاها

 منتخب كارشناسان نظر با و آنان نمايندگان يا كشور املاك و اسناد ثبت سازمان رييس ـ كل دادستان ـنيرو وزير ـ طبيعي منابع
  .»شد خواهد تعيين هيأت اين

فعلـي،  ادامه اين نوشتار به جهت رعايت مقررات  رهاست د در حال حاضر اين وظيفه بر عهده مديريت جهادكشاورزي استان .2
 امور اراضي كشور. 13/6/1384مورخ  2031: مصوبه نك شود از همين سازمان نامبرده مي

حـائز   كشيزه و آبياري تأسيسات ايجاد بعد از كه است آن از خارج حتي يا طرح منطقه از قسمتي كشاورزي قطب از منظور .3
 .1354قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزينك: . باشد مي و دامپروري پيشرفته كشاورزي براي لازم شرايط
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 دارد زارع كه دايري مزروعي زمين 1.1

 اسـاس  بـر . شـود مـي  ديده زارع به 1 سابق قانون به نسبت متفاوتي رويكرد انحلال قانون در
 عمـل » ارضـي  اصـلاحات  مقررات طبق« بايد ،باشد داشته زارع خالصه، زمين اگر ،انحلال قانون
 بـه  ،»ارضي اصلاحات قوانين و مقررات طبق« وضعيتي به اراضي، اين زارع وضعيت ارجاع. شود
 اسـت؛  دوم مرحلـة  خـاص  شـقوق  از يكـي  يـا  ارضي اصلاحات اول مرحلة مقررات اعمال يمعن

   :شد بينيپيش حلراه دو بنابراين
 زارعـان  بـه  را خالصـه  بايـد  بـودن،  اجباري سبب به .زارعان بين خالصه تقسيم نخست،

 خـارج  دولـت  والم ـا مزايده مقررات از قانون، صراحت به واگذاري اين و كرد واگذار نسق صاحب
 واگـذار  2اصـلاحات  اصـلاحي  قانون 16 مادة در مذكور افراد به اولويت ترتيب به زمين لذا ؛است
 موجـود  رعيتـي  بندينسق« برحسب اليه،مرجوع قانون در نزارعا به زمين واگذاري شيوة. دشمي
 نـوع  و اراضـي  موقعيـت  بـه  توجـه  با دانستمي لازم اصلاحات سازمان اگر و بود» مشاع نحو به

 نزارعـا  بـين  اگـر  نيـز  خالصـه  اراضي در. كردمي واگذار اًزمفرو را آن ،برداري نقشه ضمن كشت
 اگـر  يا دشمي واگذار زارعان به اراضي ،موجود رعيتي تقسيم همان براساس ،داشت وجود افرازي
-عبـارت بـه  ؛كردندمي كشت دولت براي اشتراكي شيوة به زارعان مثلاً نبود؛ خاصي بنديتقسيم

 هـا  بنـدي تقسـيم  ايـن  چون،شـد مـي  كشـت ) 4بمپور و سيستان اطراف مانند( 3بنه قالب در ديگر
 نـامرغوب  و مرغـوب  اراضـي  بـين  تناسـب  و آب منابع به نزديكي و دوري مانند اصولي براساس

                                                            
  .1334قانون فروش خالصجات  .1
شود و در واگذاري اراضي از  شود به رئيس خانوار انتقال داده مي قانون تقسيم ميي كه بنا به مقررات اين يها زمين :16ماده  -2

 شود. لحاظ تقدم ترتيب زير رعايت مي

  باشتد ده مقيم و مشغولند زراعت به زمين همان در كه ده هر زارعين )الف
  ورازث زارعيتي كه حداكثر يك سال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت كرده باشند )ب
  باشند. برزگراني كه در آن ده با مرزراعت مشغول مي )پ
  .تقسيم منطقه مقيم كشاورزي كارگراني )ت
  .باشند كشاورزي كار داوطلب كه افرادي )ث

 تعاوني همان ده را پذيرفته باشند. شركت عضويت قبلاً كه شد خواهد واگذار زمين قانون اين مقررات طبق كه افرادي به ـ تبصره

 ديمـي  و آبي و زراعي زمين قطعه چند يا يك بر مشتمل و سابق رعيتي ارباب نظام در سنتي زراعي واحدي از است عبارت .3
 پيـام، : تهـران . اول چـاپ  .ايران در دهقاني جامعه خسرو، خسروي،. داشتند اشتغال زراعي توليد كار به زارع تعدادي آن در كه

 . 68ص  2536تهران، صفي نژاد، جواد، بنه، انتشارات توس  ؛14 ص. 1357

 .219ص  2شماره، 1378 پاييز ،اجتماعي تأمين ،بنه در همكاري تأميني هاي رگه :حقوقي و نگاري تك، زند مقدم، محمود 4.



15 

 اگـر . نداشـت  منعـي  محلـي  يهابنديتقسيم اين براساس واگذاري رسد مي نظر به1،شدمي انجام
 و شـدند مـي  كشـت  خالصـه  اراضي در گردشيمدار بر اراضي ،زارعان بودننسق صاحب رغمعلي
 بايسـت مـي  ارضـي  اصـلاحات  سـازمان  تمالاحا كرد، احراز زارعان بين نتوان را يبندتقسيم هيچ

 بنديقطعه برداري،نقشه اصلاحات، قانون 17 مادة دوم شق در مذكور اختيار به توجه با را اراضي
 فـروش  قـانون  در خالصـه  اراضي واگذاري رويكرد با رويه اين. دكرمي واگذار متساوياً و اًمفروز و

 ،زمين نوع به توجه با خريداران به خالصه انتقال براي سابقاً. است هماهنگ نيز 1334 خالصجات
 كـه  اسـت  يجـاي  بـه  مربوط بالا،فروض. نيست منعي چنين اصلاحات، انونق در و بود محدوديت

 اصـلاحات  قواعـد  اعمال به زارع وضعيت ارجاع. باشند متعدد خالصه اراضيِ نسقِ صاحبِ زارعان
  :است نيز ديگري موارد به توجه نيازمند ارضي،
، قيمت در قانون اصلاحات ارضي .باشدارزيابي بايد طبق مقررات اصلاحات ارضي   .1

. بودقيمت زمين  ده برابر آن،كه  دكردنمي حسابمبناي ماليات مزروعي ملك را بر
-مي دريافت آنچه است، منتفي ماليات بحث و زمين صاحب ها،خالصه دردولت  چون

. دانستمالكانه را بايد ميزان و پايه بهرة همين  احتمالبه  2.است مالكانه بهرة شد،
 هقيمت تعيين شد زارع و بودبه زارع منتفي  اراضي خالصه در فروشافرودن به قيمت 

 3.كردپرداخت مي بايستميرا 

ها و انتقلمس بنابراين از اراضي مكانيزه، شد؛ميمشمول اصلاحات  ،تمام ملك خالصه  .1
 .4بردزارع سهم مي هاباغ

اراضي خالصه كنندة دريافتزارع براي ،مربوط به زارع در قانون اصلاحات ارضي تعهدهاي .2
 ،از تقسيم طبق اصلاحاتبعد در اراضي خالصه، كه به اينبا توجه شد.بايد رعايت مينيز 

يك مانند تشر موضوعيت ندارد. ديگر تعهدها ،مالك بهمربوط  تعهدات، مالكي نيست
 .ها بايد رعايت شوديروبي قناتمرمت و لاتعمير، ساعي زارعان در حفظ منابع آبي، م

                                                            
  508ص  ،2ش ،1374پاييز ،نامه ايران بنه در ساخت اجتماعي روستا، امير اسمعيل، عجمي، .1
  .111سوداگر، محمد، منبع پيشين، ص  .2
  .»15ماده «ر.ك: قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي  .3
  قانون پيش گفته. 3ماده ر.ك:  4
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اما امكان تقسيط  ؛دتسهيلات دريافت كنن از بانك، براي پرداخت ثمن توانستندزارعان نمي .3
 .شودانجام ميدر پرداخت همان ثمن  ،اي نياز باشداگر مساعدهثمن وجود دارد. 

 واگذار كند. زمين را به ديگري تواندنمي در اراضي خالصه، زارع صاحب نسق .4

در صورت تخلف از تعهدات خود در امور زراعتي و  ،براي زراعدر مقررات اصلاحات ارضي،  .5
 ،اما در قانون انحلال ؛1بيني شدموضوع خلع يد پيش ،شرايطيدر ، ن اقساط ثمنپرداختن

برخي از . بود يداري دولتبه زمينپايان دادن  آن دليلرسد به نظر مي اي وجود ندارد.مقرره
ي كه اشخاص ثالث هايمانند واگذاري خالصه ؛تأييدكنندة اين موضوع هستندنيز  قوانين
 صرفا دريافت مستحق حقانيت اثبات در صورت ها ادعا دارند و شخص مزبورآندربارة 
مشابه  ،اراضي خالصه بين زارعان صاحب نسقكه نظام تقسيم . با استناد به اين2بود قيمت

خلع يد زارع كان ، امبا وحدت ملاك از آن گفتتوان نمي ،مقررات اصلاحات ارضي است
امكان خلع يد زارع را از ملك  ،زيرا در جاهايي كه در قانون اصلاحات ارضي ؛وجود دارد

لزوم  ،اقساط و... در نظر گرفته است، به دليل يك معذوريت نپرداختن سببدريافتي به 
در چنين سختگيري براي مقنن وجود داشت و آن معذوريت سلب حق مالكي بود كه ملك 

و وضعيتي توانست در هر ، مقنن نميو در نتيجه شدراستاي اصلاحات، از يد وي خارج 
 بيني شد كه انضباطي از وي ديد (حتي پيشجا سستي و بيكند و هرتمام عيار از زارع دفاع 

) مقنن از حمايت وي دست 3امكان استرداد ملك وجود دارد معتاد است،كه  يهاييزارع از
مقنن  ،تأثير در چنين احكامي نبودكه رعايت حق و وجود مالك بيجا . در همينبكشد

 16بلكه به زارع ديگر يا ديگر افراد مشمول م  داد؛ملك مسترد شده را به مالك اوليه نمي
توان گفت به صرف اعمال قواعد اصلاحات ارضي در نميبنابراين داد. ق اصلاحات مي

موجبي براي  ،جا تخلفي باشدهرخلع يد كرد.  توان وي رافروش اراضي خالصه به زارع، مي
به بعد  308(احكام غصب در مواد خارج كردن ملك از يد زارع نيست و بايد به قواعد عام

  تمسك كرد. قانون مدني ايران)
  حل دوم: خريد حق زارعانهراه

                                                            
 قانون اصلاحي. 23 ر.ك: ماده 1

  قانون انحلال بنگاه خالصجات.  3ماده  3ي ر.ك: تبصره 2
 .1347زارعين معتاد به مواد مخدر مصوب  ترداد اراضي واگذاري ازقانون اس 3
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 را نزارعـا  1»حـق ريشـه  « اصـلاحات ارضـي،  نامة آيين 45مادة با رعايت  توانستدولت مي
  :ي استتوجه به چند نكته ضرورت .كندخريداري 

 .خريد حق ريشه منوط به رضايت زارع است .1

محدوديتي براي دولت در خصوص ميزان خريد حق زارعانه زارعان در اراضي خالصه  .2
اراضي مورد احتياج دولت باشد. احتياج  بايد مستند به يك همة كه به شرط اين2،نيست

 طرح و ضرورت اثبات شده باشد.

 خريد حق ريشه بايد به موجب سند رسمي باشد. .3

 متصرف دارد:  دايري كه صرفاً زمين مزروعي 1.2

اشخاص عادي اقـدام بـه تصـرف    بلكه  ،، زارع صاحب نسق ندارداست كه خالصهاين منظور 
بـه  بين متصرف و اين اشخاص وجـود نـدارد. دولـت     مالك و زارع، ةرابط ،در اين فرض .اندكرده

بنابراين براي متصرف حق قائل شـد.  د؛ ه، مايل به خلع يد اين متصرفان نبوفته شدسبب دلايل گ
براي توضيح بيشـتر   .، ترديدهايي ايجاد شده استبا توجه به ظاهر قوانين انحلال و تعيين تكليف

  ورد تصرف شخص تفكيك قائل شد.مبايد بين نوع زمين خالصه 
- 20/4/46تصرف شـده تـا تـاريخ    -متصرف اين اراضي متصرف در اراضي آبي خالصه:الف) 

% يك ليتر براي هر دو هكتار زمين، خريداري كننـد. مجموعـه   75را با حق آبه  توانند آنمي
هكتـار بـود. متصـرف تـابع      500 تـا شـود  مساحتي كه از اراضي آبي به متصرف واگـذار مـي  

 ،كنـد زمين دريافت مي ،رضينامه اصلاحات اآيين 45مادة هاي مساحت مندرج در محدوديت
 خالصه خوزستان باشد.  ضيارا كه ملك مزروعي متصرفي ازمگر اين

 متصرف در اراضي آبي: تعهدهاي )الف

قانون تعيين تكليف، قيمت اين اراضي را بدون  3مادة كميسيون  :پرداخت بهاي زمين .1
 قيمت تعيينكميسيون، فقط  اين اعضاي كرد.ميگذاري تعيين رعايت اثرگذاري سرمايه

 با ندستتوانمي را پرداخت شيوة .كنند تفويض خود نمايندگان به توانستند مي را اراضي
                                                            

 ارزش و كـود  و شـخم  بهـاي  و ريشـه  حـق  از« است عبارت زارعانه ادل ق زارعانه است و حقاين حقّ با كمي تسامح مع. 1
 وزيـران  هيـات  نامه تصويب اول ماده از الف بند از 1 تبصره:  نك »است شده متحمل زمين كردن آباد براي زارع كه زحماتي

  .ارضي اصلاحات قانون به راجع 1341/ 18/1
 شود. داشته اما اين امر شامل دولت نميآيين نامه اصلاحات ارضي محدوديت براي مالكان خصوصي وجود  45در ماده . 2
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قيمت زمان واگذاري ملاك  نيز در تعيين قيمت .كنند-حداكثر تا پنج سالـ تقسيط توافق
قيمت زمان  ،قرارداد بيع و براي نفي هرگونه ترديد در صحت قراردادزيرا اين اقدام،  بود؛

بهرة مالكانة  بايستميمتصرف همچنين  .بودقرارداد و اجراي قانون در ملك ملاك 
مقنن انتقال ملك مزروعي به هدف و اگر  پرداختمياراضي را تا تاريخ انتقال سند 

زمان تصرف مالكانه را از بهرة كرد كه متصرف را مكلف نمي ،متصرف از تاريخ تصرف بود
 دازد.تا انتقال سند بپر

بهرة  ،انتقال اسناد تا قبل از امضاء بايستيمتصرفان  1،حسب مصوبه :لكانهمابهرة پرداخت  .4
اراضي المثل ايام تصرف مالكانه اجرتبهرة  ،اين مصوبهدر . پرداختندميراضي را مالكانه ا

 .تفاوت داردالمثل مالكانه با اجرتبهرة زيرا اين امر، ايراد دارد؛  .بودمزروعي خالصه 
 آن از مشاع سهمي مالكانه بهرة و عادي شرايط در ملك معمول درآمد معادل المثل اجرت
يابي به ، عملاً دستنبودو متصرف  دولتمالك و زارع بين سابقة رابطة چون  است. درآمد

؛ زني دولت در اين مورد بيشتر بودقدرت چانه ،مالكانه وجود نداشت و از سوييبهرة ميزان 
به كارشناس رسمي  ،آنبهرة تنها راه حل، سپردن تعيين   2031وبة مصطبق  بنابراين

  .بودننيز مالكانه قابل تقسيط بهرة دادگستري بود. 

  :ضمانت اجرايي تعهدهاب) 
راي امضاء اسناد ب ستبايميماه  ششد و متصرف ظرف شقيمت ارزيابي به متصرف ابلاغ مي

تصـرفي نـامبرده را طبـق نظـر كميسـيون       كشاورزي حقـوق  جهاد وگرنه ؛دكرانتقال مراجعه مي
متصـرف   ،اگر بعد از ارزيابي بهاي اراضـي  .كردمييا در صندوق ثبت توديع  بي شده پرداختارزيا

ق. تعيـين   3مادة كشاورزي حقوق متصرف را با نظر كميسيون  جهادشد، ميبراي انتقال حاضر ن
 جهادنمايندة بعد از سه ماه  ه نكردن،كرد. در صورت مراجعو به متصرف ابلاغ مي ، ارزيابيتكليف

را به د و مازاد آنكرميكم  رامالكانه بهرة  اسناد دفاتر را امضاء و از حقوق تعيين شده، ،كشاورزي
ن امـأمور  كـرد، را تخليـه نمـي  اگر متصرف ملـك   داد.مي متصرفپرداخت به  برايصندوق ثبت 

گفته، وي تنها متصرف و انجام كارهاي پيشدر صورت مراجعه د. كردنانتظامي وي را خلع يد مي

                                                            
 در اشـخاص  طـرف  از مسـتحدث  اعيـان  و مزروعـي  اراضي تكليف تعيين قانون اجرائي دستورالعمل موضوع 2031 مصوبه .1

  .54 مصوب خالصه مزارع و دهات
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، ملـك بـراي ايجـاد    قانون تعيين تكليـف  2مادة مقررات  مطابقد و شمازاد تصرف خلع يد مياز 
  د.شها يا مؤسسات دولتي واگذار ميارگانيك به شركت مزارع آزمايشي و

قـانون   «انشـا نحـوة  آبي،  اراضي از ديم منشأ تميز اراضي متصرف در اراضي ديم خالصه:ب) 
 يكتبصرة و  4و  3هاي اخير مواد قسمت براياين قانون تصويب زيرا است؛  »تعيين تكليف

گفته د. در اين قانون از اراضي آبي و انتقال حقابه به متصرفان سخن بو قانون انحلال 4مادة 
يـن  تكليف اراضي ديم را از شـمول ا  ،)2031ي اين قانون (هاي اجرايدستورالعمل شده است.

حق دريافت زمـين مـورد    ،آيا اصولاً متصرفان اراضي ديم خالصهداند. سؤال: قانون خارج مي
 :وجود دارددو نظر  بارهدر اين ؟تصرف را دارند

دولت از اراضي آبي ارزشمند اولاً وقتي  فاوتي ميان اراضي ديم و آبي نيست؛ چونت  .1
در قانون نگذرد. ثانياً اراضي ديم كه نخواهد از حق خود در دليلي نيست  ،كندنظر ميصرف

، به هان محدوديت براي ميزان و نوع آنتعيين تكليف، خالصه خوزستان بدون در نظر گرفت
ها در كشور خوزستان و ساير خالصهخالصة د و چون هيچ تفاوتي بين شرفان واگذار متص

انتقالي به متصرفان حقابة . ثالثاً  اشاره به ها به يك شكل استآندربارة قانون  ،نيست
هاي قابل انتقال به به معناي محدود كردن خالصه ،ها در قانون تعيين تكليف اراضيخالصه

مراه زمين انتقالي به قابل انتقال به هحقابة ميزان دربارة بلكه صرفاً  ،متصرفان نيست
در آن دربارة طبيعي بود كه فقط  ،چون حقابه در اراضي ديم محملي نداشت متصرف است؛

 1 بود هاخالصه همةواگذاري  ،هاي قبل دولتسالروية رابعاً  .گفته شوداراضي آبي سخن 
 به دليل مرغوبيت، ،اگر دليلي هم باشد .نيستدر اين زمينه دولت  بر اعراض مبني يو دليل

  بيشتر مربوط به اراضي آبي است.

، متصرف اين نوع اراضي زيرا در ؛ها قابل واگذاري به متصرف نيستاراضي ديم در خالصه .5
فقط  و باران اش برتكيه ،كردكاري نميبراي عمران معمولاً ، سطح كشت پاييني داشت

عمران و  براي ،برداريمتصرف در كنار بهره ،درحالي كه در اراضي آبيبردار بود؛ بهره
 ،موجودعلقة بنابراين بر مبناي  ؛كردمياقداميتعمير و مرمت  ،لايروبي تنقيح منابع آبي،

لذا شد؛ نميديم كوششي ولي در اراضيگذشت؛ ميدولت از حقوق خويش به نفع متصرف 

                                                            
  1334 ،قانون فروش خالصجات .1
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به اشخاصي را  هاآن و دتملك نداناين دسته از اراضي را قابل  ،طبيعي بود كه مقنن
هاي كشاورزي كرده(قانون واگذاري اراضي به تحصيلبراي كار كشاورزي  دارصلاحيت
هاي ها و اتحاديهايجاد تأسيسات شركت ها،اي رفع نيازمندييا بر )23/10/1338مصوب 

به اراضي ديم اي اشاره د. مقنني ايران واگذار كنبه سازمان مركزي تعاون روستاي ،يتعاون
اين به قطعاً  ،ن اراضي ديم بوداگر هدف وي شناخت حقوقي براي متصرفا. استكردهن

 اين نظر مرجح است.. پرداختميموضوع 

   دايرراضي غيرا .2

 و نكـرد  بينـي پيش يخاص مقررات ،ربائ و موات هايزمين شامل غيرداير اراضيدربارة مقنن 
تـوان  سازمان اصلاحات ارضـي مـي   :داشت مقرر ارضي اصلاحات سازمان براي اختياري راه چند

ا با آبياري مصنوعي آباد كند و آن را به ترتيـب بـراي مقاصـد زيـر     ر المنفعهمسلوب و بائر اراضي
ي و لتي، سازمان مركـزي تعـاون روسـتاي   هاي كشاورزي دوبراي اجراي طرح -1دهد: اختصاص 

به يـك طـرح معقـول و     اختصاص دهد. اين نياز بايد مستندي هاي تعاون روستاياتحاديه شركت
بـه كشـاورزان    -3 به كشاورزان محلي واگـذار كنـد؛   -2هاي اجراي قانون باشد؛ قانوني در سال

 در را ارضـي  اصـلاحات  مقـررات  اجراي هايضعف توانستاين اولويت مي غيرمحلي واگذار كند.
 1»هـاي نشـين خـوش « توانسـت مي گذارقانونبر اين اساس  كند. جبران خصوصي اربابان اراضي

به اشـخاص  اراضي، ماندة باقي -4 ؛كند زمين صاحب خالصه هايده اطراف دررا  محروم از زمين
 47تبصـرة  سـازمان اصـلاحات بـه موجـب     شد؛ اما واگذار ميحقيقي يا حقوقي به قيمت عادلانه 

مخـتص امـور   هـا و مؤسسـات   اراضي فوق را براي آباداني بـه شـركت   1346سال بودجة قانون 
 به افراد مطلع ماننـد  را توانست بخشي از اين اراضيكرد. سازمان اصلاحات مي ركشاورزي واگذا

ايـن   .بدهدبه قيمت عادلانه به اشخاص متقاضي ديگر  مانده راباقيكردگان كشاورزي و تحصيل
انجام امور  برايكشاورزي به افراد مطلع واگذار كند يا  براير را اراضي غيرداي توانستسازمان مي

ي به اين سازمان انتقـال  ون روستاييشنهاد سازمان مركزي تعاهاي تعاوني با پيا اتحاديه هاشركت

                                                            
نك: معين، محمد، منبـع پيشـين ذيـل    . زارع نه و آيند حساب به مالك نه كه اند ده اهالي از عده آن كشاورزي اصطلاح در .1

 ».ينانشن خوش«واژه 
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مطـابق  از اين اراضي به كارگران و كارمنـدان دولـت    توانستمي ،دهد. سازمان اصلاحات ارضي
  مسكن واگذار كند. براي تهية  1 قانون

   1346در سال آن محدودة هاي واقع در شهر يا خالصه 2.1

اعيـاني   ،هاي در آنشهرها داشت كه اشخاص ثالث حواشيهايي در شهرها يا در دولت خالصه
 بـرخلاف  مقـنن بود. منابع آبي و اراضي  ، باغ،ها شامل اراضي مسكونيد. اين خالصهاحداث كردن

 اراضـي   در چـه اگر. نشـد  قائـل  هاآن متصرفان و زارعان بين تفكيكي ها،ده در واقع هايخالصه
 كـه  شـهرها  از شعاعي تعيين چون ؛نشد گرفته نظر در زارع براي خاصي حقوق ،شهرها به متصل
 ايـن  ،شـد  واگذار 2خاصي كميسيون يك نظر هب ؛شد خواهند بند اين مشمول محدوده، آن اراضي

 بـرخلاف  شود. رعايت نازارع حقوق حدي تا كه گرفتمي نظر در را شعاعي عملاً هم كميسيون
 يـا  سازمان يك به آن محدودة و شهر در خالصجات نمايندگي شهر، محدودة از خارج هايخالصه
  :شودمي پرداخته اراضي نوع اين قوانين شرح به اينك. نشد سپرده نهاد

هـا در  ايـن اعيـاني   هـا احـداث شـدند:   دولت در خالصهاجازة هايي كه بدون الف) اعياني
دولت در رابطه نمايندة  .دشواگذار اننيز به آنشان عرصةكيت خود صاحبان اعياني است و مال
با رعايت مقررات مربـوط بـه    بايستيها شهرداري 3د.بودنها شهرداريها اين اعيانيعرصة با 

تعيينـي   ع، تـا شـعا  هاي احداثي قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهرياعياني
براساس قيمـت   ،ها. قيمت اين عرصهكردندميعرصه را به صاحبان اعيان واگذار  ،كميسيون

به آنان % تخفيف 30 پرداختند،را نقد ميبهاي تعييني  ،اگر صاحبان اين اعياني .اي بودمنطقه
بـود. در منـاطق   يـد  امكـان خلـع   ،شدحاضر به خريد نمي . اگر صاحب اعيانيگرفتميتعلق 

 شـد. واگذارمجاني متر  500ي بخشي از عرصه تا هايرعايت مصلحت براي مرزي و عشايري،
. نبـود مهم و مـؤثر در مقـام    ،. ميزان عرصهبودگرفتن اين موضوع شهرداري مكلف به درنظر

بـه ايـن   نبـود.   هاآن يسودجوي يا هاشهرداري به اختيار دادن معناي بهها عرصه امور سپردن

                                                            
 5 ي مـاده  و كـارگران  به ارضي واگذاري منظور به خالصجات فروش قانون 2 ماده ي به تبصره يك الحاق به راجع قانون .1

  .12/5/1347 مصوب خالصجات بنگاه انحلال قانون اجرائي نامه آئين
  قانون انحلال بنگاه خالصجات. 7موضوع ماده  .2
 شوراي 12/10/58 مصوب تهران استان شهري اراضي عمران سازمان ياساسنامه 6 يماده ب بند اصلاح قانوني يلايحه. 3

 تهران استان شهري اراضي عمران سازمان اساسنامه 6ماده  ب بند اصلاحي يلايحه شمول يدرباره قانوني يلايحه انقلاب
 .20/11/58 مصوب كشور هاياستان ساير شهري اراضي عمران هايسازمان كليه به
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. شـدند مـي  احـداث  20/4/1346 تاريخ تا بايد ها. اعيانيگرفتالارض تعلق نميها حقعرصه
. صاحبان اعيـاني  بود 1»سازمان مسكن«تاريخ  اين احداثي بعد ازهاي  اعيانيعرصة  عهده دار

ني قبـل از  اين اعياعرصة پرداخت كنند. اگر  هاقساط ده سالطي قيمت عرصه را  توانستندمي
مقـررات فـروش خالصـجات در سـال     واگذاري طبـق قـانون و    ،بود واگذار نشده 1346سال 
 د.كررا بايد صرف نيازمندي عمومي شهر ميبود. شهرداري وجوه دريافتي 1334

، شهر: زارع اين اراضيمحدودة و در شهر در خالصه  هايخالصه، ابنيه، مستغلات و باغ ب) اراضي
تعيـين  «قـانون   7موضـوع مـاده    كميسـيون را  شـهر  هاي. شعاع محدوده و باغنداشتند قيح

 سازمان مسـكن  ،دولت درخصوص اين نوع املاك خالصهنمايندة  .دكرمي مشخص »تكليف
ها مقرر شد: اولاً ظـرف شـش    واگذاري اين خالصهدربارة شيوة  ،به موجب قانون انحلال .بود

. شوداين اراضي تأمين ولتي و امورات مربوط به خيريه ازنياز مؤسسات د ،ماه از تصويب قانون
ي دولتي، سازمان مركزي تعاون روستايها، مؤسسات خانهها، وزارتگيرندگان شامل شهرداري

سـازي،  هـاي خانـه  تعاوني روستايي، سازمان بيمـه اجتمـاعي كـارگران، طـرح     ايران، اتحاديه
عنـوان عـام مؤسسـات    بودنـد.   2يبنياد پهلـو و ها، سازمان تربيت بدني، هلال احمر دانشگاه
دگان موظف بودند درخواست خود را شد. اين گيرننهادهاي وقت ميهمة تقريباً شامل  ،دولتي

. غالباً صلح معوض (يك سير نبات عـوض  دهندبه سازمان مسكن تحويل  ،ظرف مهلت فوق
كارگران نيز واگذار كنـد؛  توانست از اين اراضي به كارمندان و شد. سازمان ميبود) تنظيم مي
در  دانسـت، ميا لازم وزارت كار و امور رفاه اجتماعي (فعلي) چنين واگذاري ركه به شرط اين

و همچنـين كاركنـان    .شدسازمان مسكن ابلاغ مي به هيأت دولت اين امر تصويب و مصوبه
حـداكثر تـا   به آنان كرده باشند. از اراضي خالصه دريافت  يا داشتهخانه بايست نمي شانعيال
توانستند مي ،شرايط فوقبراساس . افراد بازنشسته نيز شدميمتر از اراضي خالصه واگذار  500

نقـد  قيمت بايد  ده درصد .كردندميبه كارشناسان رسمي تعيين را زمين دريافت كنند. قيمت 
طريـق مزايـده بـه     بايست ازمي ،ماندههاي باقيزمين 3.شدپرداخت مي و باقي طي پنج سال

                                                            
 در حال حاضر وزرات راه و شهرسازي جايگزين اين سازمان است. .1

  بنياد علوي فعلي. .2
 الحاق به راجع قانون – 12/5/47 مصوب خالصجات بنگاه انحلال قانون اجرائي نامه آئين 6 و 5 ي¬ماده تجميع و مستبط 3

  .1334 مصوب خالصجات فروش قانون 2 ي ماده و 17/3/39 مصوب...  خالصجات فروش قانون 2 ي ماده به تبصره يك
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مقنن شد. هاي عمراني و شهرسازي همان شهر ميصرف برنامه ،و وجوه آن رسيدميفروش 
اما اقدام خاصي بـراي   ؛سازمان مسكن واگذار كرده بودبه را  هاباغدربارة  گيرياختيار تصميم

نيـاز   چـون احتمـالا   اراضي و ابنيـه بـود؛   ها تابع مقرراتتوان گفت باغنمي انجام نشد.ها آن
 كـه تا زماني اراضي مذكور ند.شدبه مزايده گذاشته مي هاباغ؛ لذا ها كمتر بودبه باغمؤسسات 

-آنادارة  و داريسازمان يا نهاد مربوطه مكلف به نگه ،ندشدميبه طريق فوق تعيين تكليف ن

نهادهـاي  و دخالت  رفيتبايد به طها اين خالصه يا له دعاوي عليهكلية . علاوه بر اين ها بود
اعياني احداثي در عرصة مثال دعواي انتقال شود؛ براي دولت مطرح نمايندة مذكور به عنوان 

  ها طرح گردد.رفيت شهرداريشهرها بايد به طمحدودة 
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  گيرينتيجه
ها به عنوان بخشي از مايملك، در چهارچوب قوانين خالصهدر را گونه تصرف ها حق هردولت

سان مالكـان حقيقـي، بـه    هقانون مدني). در دوران گذشته اين تصرف ب 30(ماده  مربوطه داشتند
 ،هـاي متفـاوت  تصـرفات بـا انگيـزه   نحوة  ،هابا گذشت زمان و ضرورت .ودب »كردن اداره« شكل

 و داشـت وجـود  پهلوي دوم عزمي راسخ براي واگذاري اين امـوال  دورة در  آشكارا افزايش يافت.
 .انجام شـد اصلاحات ارضي  ياقدامي فراگير براي تحول در نظام كشاورزي در چهارچوب برنامه

ده تغييـر مالكيـت در اصـلاحات ارضـي و مالكيـت خالصـجات، تعيـين        راا ءوحدت منشا سبببه 
جراي نظام اصلاحات ارضـي در  امكان ا رغم سهولتيعل ت خاصي يافت.ميها اهوضعيت خالصه

زارعـان ديگـر   ن اين اراضي بـا  سان قراردادن حقوق زارعاساله در هم ها، شاهد تأخير چندخالصه
مقررات خاصـي   ،هاها و محل وقوع آنسبب تنوع خالصهبه  ،املاك در كشور بوديم؛ با وجود اين

بر اين اساس بايد  شد.نيز حمايت ازمتصرفان ها تعريف شد. در اين فرايند علاوه بر زارع، براي آن
 ـ   ارضي در ايران خالصجات واگذار ميگفت قبل از شروع اصلاحات  ا شدند و اين رونـد همزمـان ب

قبل از اصلاحات  -1 شناخت درست اين مقررات بايد گفت:اي يافت بر اصلاحات ارضي ادامه مي
سـيله زارع در اراضـي كشـت و زرع    و بـه » انتقـال گيرنـده  «شد و  گذار مياي وا ارضي اگر خالصه

شد. اين شمول نتيجه نحوه تصرفات  صلاحات اين ملك مشمول اصلاحات ميكرد، با شروع ا مي
شدند در دو  واگذار مياز شروع اصلاحات ارضي  هايي كه بعد خالصه -2 بود نه ريشه مالكيتي آن.

مقطع تفكيك انها مهم است: آنهايي كه قبل از قانون انحلال بنگاه خالصـجات واگـذار شـدند و    
دولت باقي ماندند. آنهايي كه قبل از قانون اخير الذكر  آنهايي كه تا تصويب اين قانون در مالكيت

و انتقـال گيرنـده   اند  نونو همه ضوابط اين قا» 1334فروش خالصجات «واگذار شدند تابع قانون 
امـا بعـد از    شـد.  تي تابع قـوانين اصـلاحات ارضـي نمـي    زمين خالصه در اين مقطع در هيچ صور

تصويب اين قانون خالصجات با اصلاحات ارضي همـراه شد.خالصـه هـاي ايـن زمـان خـارج از       
رتي كـه زارعـي در ايـن اراضـي     در صوان اصلاحات ارضي واگذار شدند تا محدوده شهر به سازم

حات ارضي مرحله دوم اصلا »خريد حق ريشه« قباشد بر اساس مرحله اول اصلاحات ارضي و ش
متصرف بود تنها در اراضي ابي تحـت شـرايطي مـي توانسـت     فاً عمل شود ولي اگر شخصي صر

اما يـان شـد.  ب» قانون تعيين تكليف«زمين دريافت كند كه ضوابط اين امر در قوانين خاص مانند 
 تحت ضـوابطي عرصـة  » متصرف«ك بين زارع و هاي داخل در محدوده شهر بدون تفكي خالصه
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اين اشخاص حقي نسـبت بـه اراضـي نداشـتند.      شد و احداثي به صاحب اعياني واگذار مياعياني 
  نمايندگي دولت هم به نهاد خاصي با در نظر گرفتن تغييرات سياسي، سپرده شد.

تابع فهم دقيق قانون حاكم در زمـان ايجـاد    در اين زمينهت حقوق افراد شناخبه اين ترتيب، 
اصلاحات ارضـي در  روند تحليل نظام ارضي خالصه در است؛ بدين سبب حق و مال مورد ادعايي 

  ايران پيچيدگي خاص داشت.
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Abstract: 
Land reform program, as the most comprehensive and serious 

governance action in the history of Iran's agriculture, had wonderful 
effects on agrarian system. Destroying the landlord-peasant system is 
a rational instance of it. Property of state belonged to government 
which performed the land reform in which the farmer's condition is 
similar to other farmers on other lands (appropriative and private 
property). Summary got coordinated with reform program with delay. 
This property had various claims (Proprietor and The owner Nsq). 
Dissimilarities of people's rights along with variety of summaries 
(garden, land, buildings, and aqueduct) caused a trivial inflation in 
government law making procedure. Analyzing these laws was 
essential for understanding the performance of land reform in this 
group of properties. This later necessity indicates that 'time' plays a 
vital role in the consideration of these rules. 
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